
 60های دهۀ آذرخش  در باره مقاومت
 

و اوج آن یعنی    60دهه    رد کشتارگلسابه مناسبت فرارسیدن      2023سپتامبر    17  پیام فدایی: در تاریخ
توسط جلادان جمهوری اسلامی جلسه بزرگداشتی در اتاق بذرهای ماندگار در "کلاب    67ل  قتل عام سا

برگزار شد. آنچه در زیر می آید سخنرانی رفیق    " 60" با عنوان "به یاد عاشق ترین زندگان دهۀ  هاوس
از زندانیان س از    60اسی دهه خونین  یمحمد هشی  این  دربن به اجو  تاریخی ست.  ردگان آن جنایت 

  قرار می گیرد.مندان علاقه  ردر اختیانرانی با برخی ویرایشهای جزئی به این ترتیب سخ
 

من   با عرض سلام خدمت همه دوستان و رفقا و همه شرکت کنندگان درجلسه کلاب هاوس امشب.
 فهان هستم زندان اص هه شصت، از ن کشتارهای دامحمد هشی یکی از بازماندگان یا جان بدربردگ

 . 
همینطور که در مقدمه رفقا اعلام کردند، من هفت سال و نیم در زندان اصفهان بودم و بعنوان یک کسی  
که در دو دوره بخصوص کشتارهای رده بالای زندان اصفهان شاهد بودم؛ خاطرات من مملو از نمونه های  

نی ام را بعنوان اذرخش های  ان سخنراواست. من عنخلق خودشون    زمتفاوت انسانهای آزاده و دلسو
  نتخاب کردم و امشب قصد ندارم که راجع بخودم حرف بزنم.سرخ ا

 
ای بودم و شاهد وحشیگریهای نظام جمهوری  در سن هفده سالگی شاهد رشادتهای انسانهای آزاده

ری فرد  یشروع دستگ  نیست. از بدو  اسلامی بودم که به هیچ وجه و در هیچ چار چوبی قابل گنجایش
ر میگیرد اگر در خیابان دستگیر شده بود همانجا بشدت و وحشیانه  ورد نظر، مورد شکنجه وحشیانه قرام

آنجا بطور مستقیم    کتک میخورد و یا اگر به مراکز بازداشتگاهها، مساجد یا مراکز موقتی برده می شدند
له نبود قصد، فقط نمایش  این مرح  رات گرفتن د، اصلا اطلاعدو وحشیانه مورد شکنجه قرار میگرفتند و قص

ت وحشیگری بود. ما با یک نظامی طرف بودیم که این نظام شکنجه را قانون کرده بود. قانون  حدت و شد
در یکایک روزهائی که افراد در زندان بودند اجرا میشد، شکنجه اسمش    13۶0مجازات اسلامی در سال  

 تعزیر بود. 
 

شنا شدم بعد از دستگیری، اکثر آنها را بعد از اینکه  آنها  آبا   من بعدا  ، ادی که افر  اکثر در مورد   در اصفهان
با کابل زده بودند ازشون خواسته بودند که یک حکمی را امضاء کنند که حکم تعزیرشان بود. شما بعنوان  

ژیم  کی رایدئولوژی م،  دشمن فردی دستگیر میشدی که محارب خدا بودی یعنی دشمن ایدئولوژیکی رژی
اگر شما را اعدام نمیکردند بعنوان محارب یا بعنوان منافق  ع محکوم به اعدام بود و  بدو شرو  ندر هما 

شما مورد مرحمت و رافت اینها قرار گرفته بودی. اتوماتیک  در مرحله بعدی شما هیچ حقوق انسانی  
تک  کشیانه  ، وحمیشدی به شما  سیار رکیکای نداشتی. از بدو شروع دستگیری توهین های بسیار ب

را در جائی ممیخور اگر شما  یا جایی بطور سیستماتیک هر یک  دی  و  بازداشتگاه  تو حیاط  یگذاشتند 
ساعت یکبار یا یکساعت و نیم یکبار جایت را عوض میکردند و اگر میدیدند حساسی این کار را دوباره  

گد کجای  مشت و ل   هه ای ک لاحظنه مکه هیچ گوبدون این   ادامه میدادند. بطور وحشیانه ای کتکت میزدند
یده شد در زندانها،  میاد داشته باشند با این شدت و حدت وحشیگری حماسه ها آفر  بدن زندانی فرود 

از کودک سیزده ساله احسان شفا گرفته تا پدرش و مادرش، از اقشار مختلف، از دانشچو، از بنا، از دکتر  
ان  ی بارزی وجود داشت که نشمونه هاناشی،  رد کف ز شاگرد عادی اشگاه از فاز مهندس، از استاد دان 

 میداد انسانها چطوری از انسانیت در مقابل یک پدیده ضد انسانی دفاع میکنند. 
  

از بدو دستگیری من تا زمانیکه از زندان آزاد شدم همیشه و همیشه خاطرات این اذرخش ها بود که در  
ودند.  دستگیری بهش چاقو زده ب  در موقع  بگم،  مجنونبیژن  دوستم از  زدیکترین  از ن  . بگذاریدذهن من بود

در دورانی که در زندان سپاه اصفهان یا مرکز ساواک سابق بازداشت بود بطور مداوم شکنجه شده بود  
بعضی    !در مقابل حاکم شرع دادگاه ایستاد و گفت اگر بمن مسلسل بدهید تمام شما را به رگبار میبندم

 ست که اتفاق افتاده است.  ی عیتیهای نها واقیاما ا است. ستان اینها دا کر میکنندها ف
 

تها اتفاق افتاد اما بخاطر شدت و حدت و وحشیگری بی سابقه ای که رژیم از  یتعداد زیادی از این واقع
  خودش نشان داد زندانیان سیاسی یک مقدار زیادی در برخورد با دولت تامل کردند اما این باعث نشد 

هر پنج تا بواسطه  ،  شهر کرد بودند برادران پناهی که از    پنج تن  درار نشوتک   یگرماسه ها دکه این ح 
خودشان حماسه افریدند. سهیلا مصدقیان فر دختر هفده، هیجده ساله اصفهانی بطور وحشیانه  اعمال  

شصت  ه در سال  موزان و دانشجویانی کآای شکنجه شد و در زیر کابل کشته شد. تعداد زیادی از دانش  
در    ،از این جانباخته گان و دلاوران زنده یاددام سپرده شدند. خیلی  های اع  هبه جوخ  دندر شدستگی
د بچه هایشان را کجا دفن کردند؟ قبرشون  نتاریخ مبارزه ایران خانواده هایشان خبر ندارند و نمیدانجریان  



 ؟ کجاست
 
صالح  . محمد  دی شدنانه اوحشی جه های ام شکن داعتعداد زیادی از این افرادی که اعدام شدند قبل از  

ه بودند. علی سعیدی جنازه اش قابل شناسایی نبود برای خانواده اش و وقتی  دست و پایش را شکست 
که یکی از اقوامشان که جنازه را دیده بود برای خانواده تعریف کرده بود خودش گفته بود که به هیچ  

اور میکرد. من در  عدام تجاقبل از    انترکه به دخ  رژیمی استوجهی قابل شناسایی نبود. این رژیم،  
راتم از زندان گفته ام که شخصا این را خودم در جابجایی جنازه هایی که در اوین در آبان شصت بوده  خاط

در شیراز وحشیگری را بحدی رسونده بودند که بعد    مشاهده کردم.  به چشم دیده بودم از روی جنازه ها
تند که دخترتان را قبل  به خانوادهایشان میگفلشان و  زیرفتن منم  نیگل و شیریبا دسته    از اعدام دختران

  قابل تصور نیست. مثلا از اعدام به عقد کسی در آورده اند. شدت و حدت وحشیگری بحدی بود که  
را من  این  و  بودند  زندان  بودم محمد صالح و جمال صالح، یک پاسدار      برادرهایی  بعینه خودم شاهد 

رد سعد حداد، عشق نظامی پوشی  ه او میگفتیم سرگکه ما ب  بوذری ،  سمیم به ای ای داشتوحش 
داشت و با جلد کلت خالی میآمد در بند راه میرفت وقتی که محمد صالح را اعدام کرده بودند آمد به  
برادرش گفت من خودم تیر خلاص به برادرت زدم و با زجر مرد. علی سعیدی و جمشید سعیدی، جمشید  

  به او  کشاندند بعد از اعدام برادرش با توضیحاتی که  حله دیوانگی مر  ی تانروا -حی رواز نظر سعیدی را 
وحتی مواقعی  شرائط زندان بشدت وحشیانه بود  که چطور برادرش را اعدام کردند.، می گفتند میدادند

  کی زدند. یخودکشی میکه بعضی از زندانیان برای اینکه اطلاعات به رژیم ندهند دست به    ی آمدمپیش  
ترین شکنجه گاههای ایران که به "باغ کاشفی" معروف بود که بعدا  ی در یکی از مخوفان پناهراز براد

اینجا دست بخودکشی زد و   موفق شد و  در کار خویش  من در صحبتهام راجع به این توضیح میدهم 
  متاسفانه به شکل بسیار بسیار بدی فوت کرد.

 
دستگرد در زمانیکه    لی خان، چه زنداناه سیدعگبازداشت  چه سپاه،    ازداشتگاهزندان اصفهان چه ببر  

زندانی که    یعنیزندان مخوفی که در سال شصت و پنج ساختند  هم  تحت کنترل شهربانی بود و بعد  
در زندان جدید اصفهان تعدادی از    شرایط وحشتناکی حاکم بود.  زندان اصلی سیاسی اصفهان است

ساختند. اگر حاجی داود در    است که در ایران   ادیهاییرترین انفوفی از مخاره که یکانفرادیهایی وجود د
درست کرد، در زندان اصفهان یکسری سلولهایی    "قیامت "تهران در یک مرحله ای در زندانهای تهران  

ست که  ی ییا نشسته باشید و یا دراز کش باشید این انفرادیها  در آنها   هست که فقط شما میتوانید
  در نجا نرفتم و بچشم ندیدم اما کسانی  آ دند من خودم  ا نمیبرتند انجفگر  که حکم  یانی را معمولا زندان
 . من با آنها صحبت کردمکه  آنجا بودند 

 
مختلف کشور حماسه ها  سراسر تاریخ مبارزه با جمهوری اسلامی در سراسر کشور و در زندانهای  در  

به زانو در آورده بود.    رژیم را  سی،یان سیات زندانآفریده شد. در اوین، در قزلحصار و در گوهردشت. مقاوم 
  ، زد از موضع قدرت نکشت، از موضع ضعف  ۶7ام زندانیان سیاسی در سال  تی رژیم دست به قتل عوق

 ! کشت
 

ضعیت پزشکی ای که داشت، اما قصد داشت که  خمینی جلاد میدانست که زنده نخواهد ماند، بخاطر و 
  را کم نموده و زندانیان را   دان هستزنکه در    ییاس انیان سداد زندخرین لحظه ای که زنده است تعآتا  

زادیخواهان آمد.  آبه قصد حذف فیزیکی    13۵7ساکن از سال  به  از نظر فیزیکی محو کند.  رژیم از ابتدا  
خوندی کمر به تمام کردنش بست؛ از بدو حضور رژیم  آند نظام کاری که نظام سلطنتی نتوانست تمام ک

با  شود اول در کردستان امتحان شد. بود در ایران انجام  که قرار    یهر وحشیگر  13۵7  از سال  ،به قدرت
دادگاهها که چه عرض کنم دادگاه که نمیشود گفت هیئت های مرگی که برهبری شیخ صادق  توسل به  
از    )مثل کردستان(  همان مدل دادگاه و همان مدل کشتار دسته جمعی  دند بابه راه افتاده بو  خلخالی  

 . شدندشور بکار گرفته سرتاسر ک رداد شصت درخ 30 بعد
 

تمام سیستم حکومت از بالا تا پایین،  از مقام رهبری، از نایب مقام رهبری و با هر القاب دیگری که به  
ممکن بود که بر    و البتهق کشتار مخالف سیاسی بودندساکن مواف به  این وحشیها اطلاق کردند از ابتدا  

متفق  "لمه همه بقول خودشون  اما در اصل ک  داشته باشند  اختلاف   هم   با  اساس شرائط یا شکل کشتن
  بودند.  "الحرف

 
اداره کنندگان زندان اصفهان مذهبی بودند و بعضی مواقع    .زندان اصفهان شرائط خاص خودش را داشت

ک  این تناقضات مذهبی دست و پا گیرشان میشد از یکطرف وقتی که میخواستند زنان و دختران را از ی
لنگ دستشان میدادند یا کمربندی دستشان  وب دستشان میدادند یا یک شب  ببرند چ   ه الف  ب  قطه ن



زن را بشکل وحشیانه ای در اتاقهای بازجویی شکنجه میدادند مورد  میدادند اما همین دختر و همین  
گرفتند  می  وضو تجاوز قرار میدادند مورد تعرض جنسی قرار میدادند. قران میخواندند شکنجه ات میکردند  

از قران و آیه و اسلام و حدیث نقل قول میکردند. جنگ    ادند، در تمام مراحل شکنجهکنجه ات میدش
بطور    ۶1یعنی از شهریور سال    ۶1کی بطور مستمر طی دو سال و نیم از اواسط سال  روانی ایدئولوژی

  داشتم و ضور ح ن آدر   ودمن خ زندان اصفهان که بند مغضوبین بود و م 3در بند  ۶2دقیق تا مهر ماه سال  
ینه  بعد از ظهر س  ۶از ساعت پنج صبح تا    برقرار بود.   دیگرمان که در آنجا حضور داشتند  رفقا و دوستان 

زنی داشتیم صدای انکروالصوت اهنگران و ندای جنگ طلبانه آزادی کربلا و قدس و خزعبلات شعارهای  
   د.  شپخش می ان  انیمرتبا برای آزار و اذیت و خرد کردن زند  دیگر جنگ،

 
ی  ، باید شعر را میخواندی.  با گذشت بالابود   نها آبا    همخوانی نفر روانی شدند. تنها راه نجات    ۴۴ز  بیش ا

تنها راه نجات روانی ات این بود که شعر را    .سال از این ایام ، هنوز آن شعر در ذهن من زنده است  37
  بخوانی. 

 
وردند آمی   ند یک ضبط صوت بزرگداشته جمعی  ت زدن دسد  قصت هر وق  .روز بودم  12در زندان اوین من  

میگذاشتند کسانی که در زندان بودند  رهای سلولهای انفرادی و سوره والشمس عبدل باسط را  ودر کرید
ما با یک رژیم متعارف دیکتاتوری طرف نبودیم الان هم    .میدانند که این سوره چقدر اعصاب خرد کن است

دو شمشیر، با شمشیر    ستیم که که با دو تیر، با مذهبی طرف ه   فاشیستی   ام نظطرف نیستیم ما با یک  
  .فیزیکی حذف میکندمخالفان را از نظر   ،یسم و با شمشیر شرعفاش

 
محاربه با خدا و رسول خدا حکم گردن  ،  اگر اقدام علیه امنیت کشور نمیتواند سرت را بر دار آویزان کند

  ، ت را نجات دهی اما باز اعدامت میکنند"اخرت"آکنی و    که توبه  ندکنزدنت را تثبیت میکند. شکنجه ات می
اگر    !ن در قیامت تصمیم بگیرد که به بهشت نازلت کند یا به جهنم آچون قرار است که خدایشان بعد از  

تاریخ اروپا را نگاه کنید حتی در دوران فاشیسم آلمان استفاده فاشیسم از کلیسای کاتولیک به این  
  .تم استفاده میکند نبوده اسران از اسلایفاشیسم اه  ک  شدت و حدتی

 
اسامی کسانیکه در طول سالهای شصت    .من میخواهم اینجا اعلام بکنمرا  سری اسامی  دوستان یک 

سید فخر طاهری، رضا نعمت   ؛ یادگار مانده بیادشان تا شصت و هفت اعدام شدند. دوستانی که واقعا  
لق  جاهدین خم اکثرا بچه های هوادار م دارم می گوی  ها را که ینا   بخش، فرحناز احمدی، فریبا احمدی،

ند. بیژن مجنون از بچه های اقلیت بود، مینا سهیلی زاده ، سهیلا سهیلی زاده، مجید خاتمی و  هست
  کلاهی  د محموغلامرضا ترکپور، جمشید هاشمی ، اصغر اسماعیلی، علی طاهری، محسن محمدی ،  

امک کورشی ، منصور ملکوتی ، حسین  ، سیورانی مطلق  نعلی رضا  ،  اک، نادر محمدیان ، فرخزاد اتر
یابان، حسین رضوانی ، سیروس عسکری ، قربان علی وراثتی ، اکبر توکلی ، عبدالحمید عسکری،  آس

منافی   کاظم   ، گرامی  رمضان   ، زاده  رحیم  با    و...مجتبی  رابطه  در  که  نکاتی  ترین  برجسته  از  یکی 
منتظری  اخلی که آنموقع جناح  ذهبی و درگیریهای دای متفاوته  رن بخاطهاصفا   بود در  ۶7کشتارهای سال  

با دستگاه قضایی داشتند بیشتر کسانی که اعدام شدند جاهایی که در قبرستان اصفهان به خاک  
بچه ها هست.   آن  نوشته های جالبی روی سنگ قبر    اکنون  و  دشدند به خانوادهایشان گفتنسپرده  

  1،1،۶7  دگذاشتنبعضی ها را حتی  تاریخ تولد    ؛هنوشته شده کننده ای  اکاملا گمر  یاینکه تاریخ تولدها
  ان تعداد زیادی سنگ قبر در قبرستان باغ رضوان اصفهان هست که اسم ندارند، هیچ اسمی رویش  ،

نجا خاک هستند اما نمیدانند کدام آ نیست و تعدادی خانواده ها هم هستند که میدانند بچه هایشان  
متع فرزند  قلقبر  ایآن  ابه  کنهاست  را  ک نها  تحقیقاتیست  اساس  بر  میگویم  روی سیستم  ه  از  ه هم 

کامپیوتری باغ رضوان اصفهان شده و هم از روی عکس هایی که از قبرها گرفته شده است مشخص  
ب اینجا لازم میدونم که یک صحبت خیلی کوتاهی راجع   ، از مخوفترین شکنجه گاههای    ه شده  یکی 

یران هست ولی  خوترین شکنجه گاههای اشوم که یکی از م  یتوانم مدعیمکنم من ن  ماصفهان اعلا
 . براحتی میتوانم بگویم که میتواند جز آن لیست باشد 

 
دستگیر کردند    را  در سالهای شصت در زمانی که من  .این مکان به اسامی مختلفی ازش یاد میشود 

  " هتل اموات"به    معروف است،  یباغ کاشف  هبدر این مکان بودم.اینجا    ۶0روز در سال    3۸من خودم  
بیشتر اسمی بود که خود سپاه روی    "هتل اموات" معروف است.    " حراییکمیته ص "معروف است به  
الان مرکز اطلاعات استان اصفهان است این محل یکی از بزرگترین باغ های میوه و  ؛  اینجا گذاشته بود 

دان بودم  ل مدتی که در زنی، من در طو فبنام کاش د واعیان نشین اصفهان بود که متعلق بفردی بمحله 
الان نمیدونم این فرد زنده است یا نه نمیدانم که    13۶۴ادی که هم بند بودیم در سال  با یکی از افر

. ولی این آدم در این باغ بزرگ شده بود  ، با او صحبت کردمکجاست؛  بهمین خاطر از او اسمی نمیبرم



هر  ت وسط تقریبا شمعماری عجیب و غریبی داشاین باغ یک    را میشناخت   میلیمتر به میلیمتر این باغ 
همان سالهای اول انقلاب یعنی بعد    در ن اصطبل بود تمام این اصطبل ها  آاصفهان یک باغی بود که در  

دست گذاشت و این جایی بود  آنها  اولین جایی بود که واحداطلاعات سپاه روی    ۶0تا سال    ۵7از سال  
برادران صف الان    ی وکه  ارشد سپافرمانده  زاکه  انتخاب ان  و    ش ه هستند  را    کردند  محل  بنیاد  این  از 

  .مستضعفین که اینجا را به اصطلاح مصادره کرده بود گرفتند
 

خر از باغ که وارد در آکه در دو طرفش سیزده تا سلول هست و دو تا سلول   این محلیک راهرویی دارد 
یشوی باید یک  است، از در ورودی که وارد مای رفیقم  هس گفته  اسابر  اینها را که من میگویم    ،میشوی 

وارد این قسمت سلولها    .بقول خودشان  "ساختمان اربابی"تا برسی به  رانندگی کنی  مدتی با ماشین  
از درب باغ در هر دو طرف سیزده سلول است تا سلول    ؛که میشوی  که بعد  وجود دارند    خر  در آدو 

ن درست کرده  میرفتی به قسمتی که پشت آ  لمح   آن    یقرطبعد از    . ماممیرسی به دستشویی و ح
نفره  هم  بودند که   قرار داشت و سلولهای چند  آن  البته در سال    در  بزرگتر،  اتاق    ، بیشتر   ۶3هم یک 

نجا نگه داشته بودند؛ بعضی هایشان را هم در انفرادیها نگه داشته بودند. دو  آاکثریتی ها و توده ایها را 
میگفت  رخآ   تا سلول بود   ونچ  "کاخ"م  یرا  افت   .درش دستشویی  مقاومترین  آخار  من  از  یکی  با  شنایی 

زنده یاد سیف    .داشتم  ۶0شخصیت هایی که در زندگیم ملاقات کردم را در یکی از این کاخ ها در سال  
در  همچنین    . اجتماعی مجاهدینبخش  ساله شهرکردی، مسئول  1۹الله شیخ سادات سامانی. بنای  

، و چون رابطه تشکیلات شهر  هم وجود داشت الدین علی قره ضیاء  بنام پستی رذل مردک ک ن یاصفها
 .بود تمام بچه های شهر کرد را میشناخت )مجاهدین( کرد

 
نظامی مجاهدین سیف اللهضیاءالدین   به دستور تشکیلات  جاسازی اسلحه  برایشان    ، میدانست که 

بطور وحشیانه    اخ ر شیسیف الله  لیلدین  . به اتاس جک محل این جاسازی  ولی نمیدانست    ،درست کرده
به پشت خودش میگفت   !خودش میگفت به پشت من دست نزنید  ، تا جایی کهای شکنجه کرده بودند

بودند  !زیر سیگاری با سیگار سوزانده  را  پشتش  های    .تمام  اتاق  این  از  یکی  توی  و سیف الله  من 
راه برود ولی  هم نمیتوانست  الله  سیف    وم،ه بررا  ستمدستشویی دار )کاخ( بودیم. من خودم نمیتوان

  ش بردند  من کمک میکرد. یک روز که سیف الله را بردند بازجویی، همیشه میه  ب بود که  بااین وجود او  
آمد و  ه و ناله ای ازش در می آیک   ،وقتی میانداختندش روی زمین . بعدوحشیانه میزدند و او را  بازجویی

تی که بدنش را گذاشتند روی زمین را آوردند وق  الله   سیف  هب ک آن ش  .تاس  زنده  فهمیدم من میبعد  
  ، دستش را بلند کردم  ،رفتم نزدیکش !  از حالتی که دستش افتاد رو زمین من فهمیدم سیف الله مرده

داد زدم که سیف    !شروع کردم شعار دادن)از دیدن این جنایت( دیوانه شده بودم  من    .دستش افتاد زمین
بود که من فکر نکردم که الان من    یانقدر شرائط هیستریک  ی زدم!  فریاد م   !دجه کشتنشکن یر  الله را ز

در کمتر از یک دقیقه دو دقیقه هشت تا نه تا پاسدار    ! شعار میدهم میایند خودم را هم میبرند و میکشند 
وقتی   ! دمشوش بیه  ! م قطع شدیصدا جایی که تا  زدند   را زیر مشت و لگد گرفتند وتوی اتاق و م دریختن

نیست. جنازه سیف الله را تحویل    هم  و پایم را بسته اند و سیف اللهز کردم دیدم دست  باشمم را  چ
سیف الله یکی از مقاومترین زندانیان زندان اصفهان بود و کمتر کسی هست که در دهه شصت    . ندادند

  . ناسدش را ن الله  سیفتا شصت چهار ،شصت و پنج و  در زندان اصفهان بوده باشد بخصوص سال شصت  
فر الله   سیف مصدقیان  میدانستند  ،، سهیلا  را  اسامیشان  همه  که  بودند  کسانی  ،    ؛ اینها  جراح  قادر 

اسفندیار قاسمی این دوتا بچه های چپی بودند که که اینها هم در این شکنجه گاه مخوف شکنجه  
م  هاسه به ات   وال شصت  ر سکبااه بودم یکبار سال شصت و یشده بودند من در دو نوبت در این شکنجه گ

دند زیر شکنجه و ضرب و شتم.  شرائط بسیار  ر یک اکیپ از ما رو ب  که  زدن تشکیلات در داخل زندان
سه    .کمتر از ده دقیقهمدتش اگر بهت میدادند  آنهم  دو هفته یکبار هوا خوری داشتی    .وحشتناکی بود

روز   نبه هیو  بار دستشویی در  بار  از سه  بیشتر  بود  د. حمامادنمیدچ عنوان  دائم صدای    .  شانسی 
سهیلا  معروف بودند قرار داشتی.    "کاخ "شکنجه را میشنیدی، بخصوص اگر که در سلولهایی که به  

اتاق اعدام داشتند    . در همان محل سهیلی زاده در سال شصت در آنجا شکنجه شد و همانجا اعدام شد
با تیر  آد  بستنا می رکه شما  ند  بودسری میله هایی تعبیه کرده  اتاقی داشت که در آن یک  نجا و بعد 

قفسه ای داشتند که کابل  .  ن باغ بودکل آمیزدند. اتاق شکنجه اش یکی از سردترین اتاقهای بود که در  
   های مختلف را در آن چیده بودند.  یک وحشی افسار گسیخته ای بازجو بود



کن با کدام  ب  تخاو میگفت ان  یداد دستتما سربازجو شد. کابلها را  به اسم مرتضی شاهمرادی، که بعد 
میگفت جمهوری اسلامی در همه موارد دمکراسی را رعایت میکند. سیف الله زیر دست    !قطر بزنندت

 .کشته شد جلاد مرتضی شاهمرادی  
 

یکی این بود یک وحشی افسار گسیخته    .یکی از کثیفترین و وحشی ترین بازجوهای اصفهان بوداو  
ست چک میزد و اکثر کسانیکه اینجوری  از پشت با دو دمعروف بود که   کهداله ،  سدیگری بود به اسم ا

چک خورده بودند گوششان برای همیشه ایراد پیدا کرد. سال شصت ، شصت یک ، شصت و دو و شصت  
که  بودند  دختران و زنانی    .بازداشتگاه اتفاق افتادو سه سالهایی بود که جنایات غیر قابل باوری در این  

این یکی از    .و مورد تعرض جنسی قرار گرفتندشدند  ر حد مرگ شکنجه  یانه و تا سحشو  زیادی و  د تا ح
جان دادند.  اینجا تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اصفهان    .مخوفترین مقرهایی بود که در اصفهان بود

ن  آ  ات  .سال شصت تا شصت و سه و بعدا از شصت سه تا شصت و هفت که در دوران بین  زندانیانی  
پرونده شان در این بازداشتگاه اداره میشد  و زنده در   ودم کسانی که کارشان ودان بکه من زن  موقعی

جا یک تعداد زیادی  کمبود  آمدند بسیار تعداد کمی هستند. به غیر از اکثریتی ها و توده ای ها که بخاطر  
ی مختلف ههایکه از گرونبقیه کسا  دن بازداشتگاه در اتاقهای جمعی بزرگ نگه داشته بودنآدر  ها را  ناز آ

بخصوص بین    .به اتفاق آنها زنده بیرون نیامدندقریب  جه گاه شکنجه شده بودند اکثر  شکنبودند و در این  
با این  بازجویی    مدتها در زندان اصفهان ، زندانیان را در  . برایتابستان شصت تا تابستان شصت و دو  

 .!ندان یعنی چه بفهمید زی که ی ، جا"هتل" میگفتن میفرستیم تان که میکردندتهدید 
 

نها بود یکی از نمورترین جاهایی بود که ممکن بود در این  آگفتم که دستشویی در  که قبلا  دو اتاقی  
تعبیه شده بود  طوری  مین  به زیر زمین و زیر ز  نددرست نزدیکترین جا  بود  . این اتاقهاساختمان پیدا شود

ا در آن دو تا اتاق بهتر از همه جای دیگر  مشرا    میدادند    مین انجام زکه صدای شکنجه هایی که در زیر  
پشت در اتاق    م. حضور  دربود  که من خودم شاهد ست  یکی از مخوفترین شکنجه گاهایی    . شنیدید  می 

 .  از هر گونه شکنجه ای وحشیانه تر هست است،واقعا وحشیانه  ، امری کهشکنجه در زیر زمین هتل 
 

؛  اسامیشان را من نمیدانم متاسفانه   را  ده در نیامدنده گاه زناین شکنج  ه ازک ه یادانی  دتعداد زیادی از زن
  یا   ؛سلولها نوشته بودند را پاک میکردند هر مدت یکباری تمام اسامی که روی در و دیوار این     چرا که

به ما که    شان این بود همگی  تهدید د. پاک میکردنرا  بچه ها روی درهای دستشویی چیزی مینوشتند  اگر
 . اوینفرستادن بود و یا تهدید به    "هتل"دید به یم که یا ته اصفهان بود  ویت
 

عنوان    رهای سال شصت و هفتسالگرد کشتادر  اینجا    ایک مسئله دیگر هم که من میخواهم مشخص
  زندانیان   همه  ، مقاماتدر دو مرحله   ،در زندان اصفهان   .من خودم شاهد بودم  ست کهچیزی  و این    کنم
در سال شصت و شش ، در این دو   بار همدر سال شصت پنج  و یک  بار یک  ند.ندی کرده بتدسواقع    ردرا  

  میخواستند   این عنوان که  . در واقع باسال تمام کسانی را که خودشان میخواستند دسته بندی کردند
  . هستند  براشون خطرناک  که  دادندو یا کسانی را که خودشان تشخیص می   سر موضعی ها را پیدا بکنند 

ابن نظر مخالف هستم که حمله مجاهدین علت  من شخصا با    . ربال کردنددو مرحله غرا در این  ها  نای
مستقیم کشتارهای سال شصت و هفت است. این حمله بهانه ای شد برای این کشتار، رژیم آماده  

،  ت رت اطلاعاادستوراتی که خمینی داده بود وزمطابق  تمام اعضای رژیم آماده شده بودند.    ، شده بود
سش نامه ای آمدند که این پرسشنامه ، پرسشنامه  ، سال شصت و پنج با پر  طلاعات سپاهقبلا واحد ا

.مقامات  سال شصت و هفت با پرسشنامه ای امدند که پرسشنامه سیاسی بود  . اماغیر سیاسی بود
  دسته بندی کرده بودند و غربال کرده بودند. زندانیان را

 
ها انجام شده بود. رژیم  ک حرکتی بود که در تمام زندان چون یودند ا کرده ب هاسر زندانراین کارها را در س

مرتبه بیاد یک تعداد زیادی زندانی را بکشد، برنامه ریزی شده بود.    نمیتوانست بدون برنامه ریزی یک
م این  هدلیلش    .جا که ممکن است تعداد زندانیان سیاسی را کم کندآن برای اینکه خمینی میخواست تا  

اینها    .زندانیانی بودند که در زندان بودند   بعضی موارد نه سال  ، هشت سال و در  ت سال و نیمهف  دبو
ما هر روز در زندان که بلند میشدیم با یک ترفند امنیتی رژیم    .تجربه مقابله امنیتی با رژیم را داشتند

ین، دائما  ی توابشناساییا کار    د بکنیم ،ربا کلاسهای ایدئولوژیکی ، چطوری باید برخو  . ازجملهروبرو بودیم
مقابله امنیتی بودیم. تمام کشتارها ، تمام شکنجه ها به جایی رسیده بود که زندانیان  برای  در حال کار  

پتانسیل مخالفت با رژیم در    .زادش کنندآاطمینان نداشتند به کسی که    .نمیتوانستند آزاد کنند  ررا دیگ
هشت سال    ،  هفت سالتوی زندان بودند طی مدت  که  ام افرادی  می اینکه ت ا زندانها به حد اعلی بود بر

برای همین شرائطی    .، نه سال در تمام این مدت کلیه شکنجه های جسمی و روانی را تجربه کرده بودند 
بعضی ها اشتباه    .گذاشتند جلوی افراد در سال شصت و هفت با علم بر اینکه این شرائط را نمیپذیرند



مده  آهیئتی    .ادگاهی وجود نداشتاصلا د  .ندانها میگویند دادگاهر زد دکه فرستادن  این هیئتی   میکنند به
مده بود که تعداد زندانیان سیاسی را از حد  آهیئتی    !هیئتی آمده بود که بکشد   !بود که قتل عام کند

می که  ساعلی به حد نهایت پایین برساند. شدت و حدت کشتارها در زندانهای تهران بخصوص مکانی 
ی که در اروپا  انمونه    .صله فوق العاده کمی کشتندتعداد زیادی زندانی را در فا  د که این بو  بردند  ربکا

این  .  صنعتی  یادی را کشتند مانند یک کشتارزدر آنجا هم تعداد    . لمانآاتفاق افتاد در زمان فاشیسم  
جنایت علیه    ا به جرمی اسلامی رتا حالا جمهور  بزرگترین جنایت علیه بشریت بود هیچ دادگاهی  کشتار

تعریف آن به عنوان  ونه توجیحی برای این جنایت بجز  قوق هیچ گمه نکرده ، این از نظر حبشریت  محاک
  . یک عده ای از شرائط ویژه ای برخوردار بودند  .نیستچیز دیگری  قتل عام ، بجز کشتار دسته جمعی  

که    تک و توکی از افرادی  ، ندرفته بودهمه حکم گ  ،همه زندانی بودند ، همه مخالف سیاسی رژیم بودند 
  این افراد   حکم  در نظام خودشان،  . ها قبل به زندان محکوم شده بودندسال  و داشتنداعدام شدند حکم ن

بود رسیده  سال  پانزده  به  ابد  ها  . از  بود  شان بعضی  رسیده  سال  ده  به  سال  پانزده  در  اینها    . از 
یکمرتبه    بعد  . اشتند محاکمه شده بودندت و دو دصت یک و شصبیدادگاههایی که در سالهای شصت و ش

مد با سئولاتی که میدانستند اکثریت به اتفاق کسانی که این سئوالها را جلویشان بگذارند  آهیئتی  
ن فضای  آآن کشتار وحشیانه دسته جمعی و آن جنایت ضد بشری مخفی کردن جنازه ها و    ! میگویند نه 

انداختند؛ا  ر  کردند  ده ها درسترعب و وحشتی که برای خانوا وری که  آی دهشت  ا اکهن سآ  به راه 
 م )در آن دوران(! دشت خاوران نشانه ای است از جنایات این رژی ...تحویل خانواده ها دادند

 
   هر سال متاسفانه فوت میکنند بدون اینکه بدانند بچه هایشان را به چه جرمی مادران و پدران خاوران  

کردند نداشت  . داشتنوجود    دادگاهی  لااص.  اعدام  کند آی  هیئت  . جرمی وجود  قتل عام  بود که    ؛مده 
باید    .هیچ کسی در سال شصت و هفت محاکمه نشد .  بعضی ها کلمات را اشتباه استفاده میکنند

در  پرسید   که  آ حتی  در    ،شدند  "محاکمه" ن سالهایی  میتواند  دهه شصت  محاکمه های  از  کدامیک 
 ؟ شود معنی  "دادگاه"ر چارچوب کشور د اشیست ترین وحشیانه ترین کشور و ف

دادگاه خود من دو    !، هیچ  ای، چه پروسه حقوقی   ای؟، چه بازجویی   ؟ ، چه بازرسی  ؟ چه دادگاهی
سی و شش    !دقیقه طول کشید مظاهری حاکم شرع بمن گفت دو دقیقه وقت داری از خودت دفاع کنی

  . ن رااد و اتهامشان و اسم پدرشته بودنگف  مشان رافقط اس  !نفر کمتر از نیم ساعت دادگاهی شدند 
در    . آن زمان من هنوز دستگیر نشده بودم  .شدنددر اصفهان اعدام    13۶0پنجاه و سه نفر در پنج مهر  

پنجاه و دو نفرشان    . پنجاه و سه نفر از اصفهان بودند  .روزنامه کیهان صد و پنج نفر اسامی اعلام کردند 
طول  به من گفتند که    ، انان اصفهدر زند  دحضور داشتنقع  مون  آدر    که  چه هایی بعدها ب از تهران بودند.  

که از جاهای مختلف برده بودند از بازداشتگاهها یکسری برده بودند از  -دادگاه همه این پنجاه و سه نفر 
  ! هیقدق  ز یکنشده بود. یعنی برای هر نفر کمتر ا  هبیشتر از چهل دقیق  -زندان اصفهان یکسری برده بودند

مده به قصد  آهیئتی   .سال هزار وسیصد و شصت و هفت در شرایط  بیاییدو د  در نظر بگیری ا همین رحالا  
کشتار، بعضی از این وقایع وحشتناکی که در زندانهای تهران اتفاق افتاد در دادگاه حمید نوری افرادی  

آنها صحبت کردند  آنجا بودند راجع به  ت ،  صت و هفل شرهای سااز کشتادر زندان اصفهان بعد    .که 
منابع غربی    .کشتار وحشیانه بود   .ن درگیر بودند ا انی شده بودند و دائما با خودشویکسری از پاسدارها ر

در   امپریالیستی  ، کشورهای  غربی  بودندآ کشورهای  کرده  اختیار  موقع سکوت  و    .ن  افتضاح  گزارش 
در طول جنگ    .و هفت  شصتشصت تا  سالهای  مفتضحانه گالین دوپل را همه به خاطر داریم در طول  

  . کارخانه های اسلحه سازی در غرب و شرق ایران و عراق بودند ۀ  ق بزرگترین خریدار اسلحایران و عرا
ن موقع نه اینترنتی  . آصدا از هیچ جا در نیامد  .ن سالها در ایران اتفاق افتادآوحشیانه ترین کشتارها در 

که همه تحت اختیار  یا توسط روزنامه ها    شد  پخش می  یونط تلویزیا توس  تمام اخبار  .بود نه موبایلی بود
  لت بودند.دو
 

در  ن دوران در زندانها کشته شدند من دوست ندارم کلمه مظلوم  آتمام کسانی که در    ! رفقا و دوستان
ه  شرائطی بود کد!بکار ببرم اما بیدفاع ترین انسانهایی بودند که شما میتوانستید در نظر بگیریموردشان  
کوچکترین نشانه   .خطر مرگ داشت ، سبیل وعینک حتی    !گونه دفاعی از خود بکنی تی هیچ نمیتوانس

در سال  هستی!"  سرموضعی  "ن استفاده کنند و بگویند  آای از صحبت هایت در دادگاه که بتوانند از  
  ! کشتن دهده شصت تا شصت و دو میتوانست تو را ب

 
د که  قطه ای برسانناین بود که شما را به ن   ن زندانگردانندگا  تمام هم و غم سپاه ودر زندان اصفهان  

بطور علنی از مواضعت دفاع کنی یا شعار بدهی و از نظر هیستریک اینکار را میکردند. وقتی که تقریبا  
یکسال و اندی از پنج صبح تا شش بعد از ظهر مشغول پخش نوار سینه زنی بودند قصدشان چی بود؟  

یکی از شرائطش    ، تنهادان نبود نی از مواضع سیاسی در زنعقب نشیبود. بحث    قصدش روانی کردن همه
توابها پیچ و مهره های و اهرم   .بود، بحث شکستن انسانیت تو بود و اینجاست که نقش توابها مهم بود 



زیر شکنجه اطلاعات  ما به هیچ وجه از کسی ایراد نمی گرفتیم اگر    .های شکنجه نظام در زندان ها بودند
  . یکی میتوانست تحمل کند، یکی نمیتوانست تحمل کند  .ود و استخوان و گوشت ب  ت بودوسپ   ؛اده بودد

اما باز ایرادی بهش نبود. اما موقعی که میبردندت در زندان و    ، مهم بودالبته  چگونگی اطلاعات دادن هم  
رژیم    اطلاعات به دیگه اینکه بروی و    ی نداشت.ه میشدی یک زندانی، دیگر همکاری با رژیم هیچ توجی

اطلاعات بدهی برای چند تا امتیاز که زندگی داخل زندانت را  ینکه بروی  ی نداشت. اهدهی هیچ توجی ب
تواب و گزارش چی طرد میشد    .ی نداردهم راحت تر کنی جای هیچ توجی وقدری آن هم به اندازه مینیم

بود هر حرکت  اضر  که ح  ینقره ضیاالد  واب داشتیم مثل علیشد. ما تو صد پله بدتر از زندان در زندان می 
از شکنجه و اعدام و گشت توی شهر و بازجویی و تعقیب و شکستن مقاومت    دهد ای انجام    وحشیانه 

ولی باز شکست خورد و روزی .  ت زندان این فرد بودمیکی از عاملین اصلی شکست مقاو  .داخل زندان 
شکلی  شکند. ما تواب این خواست ب جور که می  نآ مت داخل زندان را زاد شد نتوانست مقاوآکه از زندان 

میداد  داشتی گزارش  داشتیم که  تواب  ما  نخندیدی"م.  یا  اخبار خندیدی  به  کسانی که خاطرات    !". تو 
لمانها را خوانده اند جو وحشیانه اردوگاه و مقاومت بی شائبه علیه کسانی که  آاردوگاههای کار اجباری  

علیه رژیم    هاه  ین انگیزز اساسی ترندانها  یکی از مت در  . مقاوانندرا می د  اری میکردندبا آلمانها همک
جای دیگر را نمیتوانم نظر دهم. تواب کسی بود    !به هر کسی نمیگفتیم توابدر زندان اصفهان  بود ما  

که جاسوسی میکرد و مهره و پیچ و مهره ماشین شکنجه نظام میشد و ماشین شکستن مقاومت در  
 ن بود. ل زنداداخ

  
تنهاییب  ما ، به تنهایی میوغذا نمیخ  ه  تا    .به تنهایی چای نمیخوردیم  .یخوردیمنمه  وردیم  نجا که  آما 

)با  خودمان را حفظ کردیم ولی خوب در یک مرحله ای مجبور شدیم که  )جمعی(توانستیم سفره های  
ود و  مقاومت ب   .ولی باز با توابها سر یک کاسه نمی نشستیم  .سر سفره جمعی بنشینیمهر کسی(  

ای،    .فرق میکرد  شکلش در هیچ مرحله  توابهااما  تواب    ، در هیچ شرائطی  میدانستیم  را که  آنهایی 
اما آنها را که میدونستیم    .ضربه هم خوردیمازشان  آنهایی را هم که نمیدانستیم    .را قبول نکردیم هستند  

نمیدانند.    زندان را  شرائط داخلبعضی ها میکنند  )امروز(  شتیم. اما این صحبت هایی که  با آنها مرزبندی دا
زاد شدم  آت از کشور آمدم بیرون. یک سال و نیم بعد از اینکه از زندان   چند سال اس  من الان سی و

ن بمن  اما اگر الا  .ماهخارج شد که  سی و چهار ، سی و پنج سال میشود    تقریبا  از ایران  .آمدم بیرون
آن مخالف    من کاملا  با  ،ی غلط بودنظر انسان گرفتید از  بگویند آن موضعی که شما علیه توابین در زندان  

بحث    ! برای اینکه ما از انسانیت دفاع میکردیم  .اتفاقا از نظر انسانی کاملا درست بوده است   . مهست
تادگی بود و بحث داشتن  بحث ایس  . سیاسی نبود بحث انسانیت بود بحث مقاومت در مقابل ظلم بود

انسانی  انسانیت  !  پرنسیپ  بهترین رفقا  شته دادیمجنگیدیم ک   برای  را ازشکنجه شدیم  دست    مون 
  . همه برای انسانیت جنگیدیم برای آزادی جنگیدیم برای برابری جنگیدیم برای عدالت جنگیدیمما  .دادیم

 ! هنوز هم هست  .جنگ ما مقدس بود
 
  مایلم صحبت   -نها حرف زدمرا صحبت کردم و راجع به آ   ی چون مطالب مختلف-  من ه  یک مسئله دیگه ک 

فکر کردم این مسئله را من مدیون رفقای کشته شده ام هستم اگر      چون  منتظری است  کنم مساله
  .نگویم

 
ای  دخالت های شیخ حسین علی منتظری در زندان از سالهای شصت و سه شروع شد و در اوج ساله

تی  نوشته وقخودش هم  ت  همانطور که در خاطرا  . زاد کندآزندان  توانست یکسری را از  او  شصت و پنج  
تابستان سال  یمکه   در  کرد که  انتخاب  را  ایشان قضاتی  بدهند  را تشکیل  قم  عالی  دادگاه  خواستند 

امتحان   ازآشصت  بنظر من یکی  بودند مثل محمدی گیلانی. منتظری  را داده  پایه    دمکشی هایشان 
  "خودمان " یت فقیه را  ولا   ما  ،ویند یگکه به ما م  یی"بچه ها " گذاران تفکر ولایت فقیه بود بگفته خودش. این  

 . خودش گفته. نوارهایش هست  . )نقل قول از منتظری( بروید ببینید.درست کردیم
 
ن هیچ گونه مقاومتی در برابر اینکه قبول بکنم منتظری با دخالتهایش در امور زندان یکسری از شرائط  م

نج آزاد  ت و پهم سال شصیکسری را    در این امر هم که زندان را راحت تر کرد ندارم هیچ شکی نیست  
گر میخواهید  صلی اینجاست منتظری خط تفکر خاصی داشت و خط تفکرش این بود که اکرد. اما نکته ا 

افراد بالای تشکیلاتها را بزنید ولی    .نکنید. اعدامهای پرسروصدا نکنید    اعدام کنید اعدام دسته جمعی
تیر شصت نماز جمعه    7ز  خصوص بعد اشصت ب   سیصد و   ارو از سال هز  .تشکیلاتها را نزنید    افراد پایین

این نماز جمعه ها به اعدامها  در  های منتظری را نگاه کنید از  ی دسته جمعی سال شصت  کدامیک 
نجات رژیم جمهوری اسلامی بود از بن   شانمد در زندان قصدآهیئتشان می وقتی   اعتراض کرده است؟

 . بست زندانی سیاسی 
 



زن مدند  آهیئت منتظری   اددر  بیاد  . نصفهاان  مد  آن شخصی هم که  آورم حتی اسم  آمی   من درست 
همه را در سالن ورزشی به پاسدارها هم    آمدن جمع کردن  .میدانم نوری محمدی بود یک شیخک بود 

بیرون کردند را  پاسدارها  بیرون  بروید  بیرون  .گفتن  برود  تواب است  برامون    .بعد گفتن هر که  خوب ما 
زندان اصفهان هیچ فرقی نمیکرد من نمیدانم    ای ما دریعنی بر  .زندان  د درمیکرفرقی نمنتظری و خمینی  

منتظری در اصفهان    ،کردند. هیئت منتظری که آمد در زندان اصفهان بقیه زندانها راجع بهش چگونه فکر می
که  بودند  نفوذ بسیار بالایی داشت سپاه اصفهان اکثرا طرفدار منتظری بودند و همین طرفداران منتظری  

ین ها بودند که از سالهای شصت تا شصت و  دسته جمعی دست زدند و همه شصت به کشتار  ر دهد
. خوب  "هر که شکنجه شده بلند شود بایستد"آمدند و گفتند    . خلاصهن بودندسه مشغول اعدام در زندا

چند  انه  تاسفولی م  ما سه سال بود زندان بودیم همه مدل ترفند را دیده بودیم توی این دام نمیافتادیم
  .که به جرائم غیر سیاسی بازداشت شده بودند دست بلند کردند و یک رعیتی بود بیگناه  ایی دمهآنفر از  

نوشت    ن هم می آگفت که منو زدند    او  ،ر دعوای ارضی کتک بسیار زیادی خورده بود موقع دستگیریس
ا  ر  چشم بسته شما  تی  قو یا  اسی؟ آچرا نمیشن  ! نهایی که تو را زدند؟ چواب داد نهآپرسید میشناسی  

شکنجه    آنقدر،  قا را بردند زیر وحشیانه ترین شکنجه هاآکتک زدند آیا  کارت شناسایی میخواهی؟ این  
از یک ماه  که  اش کردند   میخواستم به    !برگرداندند آمد سر صف ایستاد گفت من دروغ گفتمکه  بعد 

   . !جمهوری اسلامی تهمت بزنم
 

از طرف خمینی که سیستم قضایی    گرفت  قرار  وزیشنی )موقعیتی(پ  دردامها  منتظری در مسئله اع
هست در خاطراتش  م کند. نامه های خودش  داخل زندانها و سیستم قضایی داخل دادسراها را تنظی

در خاطرات احمد    .من از خود خاطراتش دارم میگویم. نامه میدهد که وضع زندانها را درست کنید  . هست
ی به خمینی نامه میدهد و میگوید در رابطه با وضعیت زندانها  نوری همدان   ندی  بناموخآ یک    خمینی آمده

که     -نامه اش در خاطراتشان هست  -ما باید یکسری اقدامات انجام دهیم احمد خمینی جواب میدهد
این است که مفسد فی الارض   آقای منتظری  نظر  باآقای منتظری در تماس باشید که  رابطه  این  در 

 .نظر خمینی را میپرسد ؟نظر شما چیست  !حتیاط بدون در نظر گرفتن اد شوید اجرا حکمش با
 

ود؟ با قطع دست مخالف بود؟ با سنگسار مخالف بود؟ من  آیامنتظری با قانون مجازات اسلامی مخالف ب
انکار نمیکنم. بخصوص که در  را  شرائط زندان بهتر شد    باعث شددر این رابطه که کاری که انجام داد  

دان تهران میدانند اما این دال بر این نیست که ما از  که بودند در زنزندان بهتر شد آنهایی  ط هران شرائت
خارق العاده انساندوست بسیار رده عالی بوده.    سازیم که مثلا این یک آدم منتظری یک شخصیتی ب

جریان    زکه بعد ا  منتظری از این زندانیان سیاسی برای جنگ سیاسی با خمینی استفاده کرد و فکر کرد
حوش زندانیان سیاسی میتواند با خمینی درافتد ولی خبر    با ایجاد قضایای حول و   سید مهدی هاشمی 

اطلاعات خمینینداشت که   دارد  -   وزارت  نفوذ  بین شان  سالها    -همان هایی که خودش فکر میکرد 
امام ازش نام    "رنجنامه "  ن مقاله معروفی که متاسفانه به اسم آ.  داشتند براش پرونده درست میکردند

 .  داد از چه زمانی وارد مذاکره شده بوده استکیهان، نشان می  احمد خمینی چاپ کرد درمیبرند 
 
زادیبخش اسلامی بود منتظری و محتشمی جزء بنیانگذاران  آتظری مبتکر و بنیان گذار جنبش های  من

ی که  ایجاد کرد.جالبه نوار  نا در لبناعباس موسوی امل اسلامی ر  ،سازمان امل اسلامی در لبنان بودند
رو کردند    به سال هزازو سیصد و شصت و هفت بود را خانواده منتظری درست در موقعی اون رامربوط  

(، اگر خانواده  13۹6که دوتا کاندیدای ریاست جمهوری هست یکی رئیسی و یکی هم روحانی )در سال  
ی کاندید  و رئیس وحانی  چرا زمانی که ر   . ندشر نکردبلش منت قآقای منتظری قصد افشاگری داشتند،  چرا  

ببینید ما با رژیمی طرف هستیم که  مد بیرون، چرا سال هشتاد و هشت نوار بیرون نیامد؟ آبودند نوار در
چند بار    .خودش با خودش و برای خودش مخالف درست میکند و پتانسیل دور مخالفش را جارو میکند

   .این کار را تکرار کرده اند 
 
بگویم آدمها عقایدی مختلفی دارند من با احترام به عقاید  منتظری  اجع به  را میخواستم ر  این نکته  نم

منتظری در رابطه با کشتار نه با اعدام مخالف بود نه با شکنجه و تعزیر    .اعلام میکنم  دیگران نظر خودم را 
. خمینی با زرنگی هر  دیت فقیه بومخالف بود و نه با قانون جزایی اسلام مخالف بود. او مبتکر واقعی ولا

تایید کرد. زنان حربی  ز به دختران قبل از اعدام را اعلام نکرد بلکه تایید کرد. فقط  چه تمامتر فتوای تجاو
ا این فرد مبتکر ولایت فقیه بوده  آی !به سربازان اسلام حلالند رو کی مطرح کرد؟ در زمان جنگ کردستان
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